بخش اول : انگیزه های جهانگردی وانواع جهانگرد

انگیزه های جهانگردی

مسئله جهانگردی و سیاحت که از  دیرباز مورد توجه بوده است. اساساً برای ارضای حس کنجکاوی، کسب اطلاعات، آگاهی و کشف راز آفرینش، تفحص در اموال  مردم سرزمین های دیگر با وجود جاذبه های طبیعی و مصنوعی، آثار  و بناهای تألیفی و باستان، اماکن مقدسه، تفریحات، استراحت و مسائلی از این قبیل که نام برده شد. لیکن نیاز به سفر برای فرار از محیط نیز انگیزه ای  برای مسافرت است. چه اینکه سفرزاده نیازهای گوناگون انسان است که می توان این طور نام برد:

1- نیاز روانی
         2- نیاز اقتصادی
3- نیاز اجتماعی   
   4- نیاز سیاسی

در بحث نیاز اجتماعی، آشنایی با آداب و سنن، رسوم و شناخت افکتر و ایده ها از دیرباز مورد توجه بوده است و چون تفاهم اندیشه کاری بس دشوار بوده از همان ابتدای امر سیاحت چاره مؤثر این کار شناخته شده و به عنوان یک  نیاز اجتماعی موردقبول قرار گرفت.

در بحث نیاز سیاسی، گسترش صلح جهانی وپایداری این صلح در صحنه سیاست بین الملل امری بس ضروری است و صنعت جهانگردی نقش مهمی دارد.

انواع جهانگردی

جهانگردی با توجه به منظور  ومقصود و انگیزه ای که جهانگرد دارد به طبقات مختلف تقسیم            می شود. به عبارت دیگر هدف و انگیزه جهانگرد از مسافرت انواع مختلف را به وجود می آورد.

در مورد بحث قبلی اشاره شد سکه یکی از انگیزه های جهانگردی رهایی از  محیط استراحت، فشار زندگی روزمره و یا تشنج شهر نشینی  است که این انگیزه در ارتباط با  سن مورد بحث است:

1- جهانگردی جوانان: نیاز به آزادی خود نمایی  به چشم می خورد. جهانگردی سازمان یافته و گشت های منظم را پذیرا نیستند.

2- جهانگردی میانسالانس: نیاز به امنیت بیشتر است. نیاز به آزادی کاهش و خود محوری  دیده نمی شود. متقاضی جهانگردی در سطح مناسب و گشتهای منظم است.

3- جهانگردی سالخوردگان: انگیزه و امنیت در این گروه مشهودتر است.

از نظر قصد مسافرت

1- تفریحی
2- ورزشی
3- شهری
4- فرهنگی
5- تجاری
6- کنفرانس ها

از نظر نحوه مسافرت

1- به صورت انفرادی با اخذ ویزای شخصی

2- توسط آژانس های مسافرتی کشور خود توریست با هماهنگی با آژانس مسافرتی کشور میزبان به صورت تورتحت پوشش اداره کل اتباع خارجه با هماهنگی استانها به سیاحت خود می پردازند.

آقای والنس اسمیت گردشگر را بر حسب نوع انگیزه به گونه ای دیگر طبقه بندی می کند که شامل گردشگر قومی، هنری، تاریخی طبعیت گرا، تفریحی و کاری می باشد.

کوهن ( 1979-1972) نوعی تقسیم بندی گردشگری ابداع کرد که تا اندازه ای به شناخت مفهوم واقعی گردشگر و اثری که ممکن است بر جمعیت میزبان داشته باشد یاری می رساند. او بر اساس میزان علاقه گردشگر به کسب تجربه در جامعه ناآشنای میزبانس آن را به چهار نوع عمده تقسیم کرده است.

1- کاوشگر


2-  بدون مقصر

3-  گردشگری توده ای انفرادی


4- گردشگری توده ای سازمان یافته

که دو نوع اول غیر نهادینه می باشند و دونوع بعدی نهادینه می باشد. دو نوع کاوشگر و بدون مقصد، در پی یافتن چیزهای تازه، نا آشنا و شگفت انگیز هستند. آنان خودشان مقدمات مسافرتشان را فراهم می کنند، از تسهیلات می گیرند و تماس زیادی با ساکنان محل دارند. كوهن این گروه را مسافران نهادینه شده می نامد.

دو گروه دیگر نحو سفر و محل اقامت خود را از طریق بنگاه های مسافرتی تنظیم می کنند و به دنبال نقاط  همه کس پسند هستند.

جاذبه های جهانگردی
عواملی که در یک کشور یا سرزمین که موجب جلب جهانگردی شود را جاذبه های جهانگردی گویند.

عواملی که در جلب توریست می تواند مؤثر باشد 2 دسته است:

1- عوامل طبیعی شامل : آب و هوای خوش، مناظر مطلوب، دریاها، اماکن مقدس، جنگلها جانوران.
2- عوامل مصنوعی و ساختگی: آثار باستانی و موزه ها، اماکن یا ابنیه ها، صنایع شگفت انگیز كه شامل:

1- کالای جهانگردی: به کالاهایی که برای توریست ها جالب بود و باعث جذب آنها می شود.

2- خدمات جهانگردی: عبارتست از خدمات و کاری که در یک کشور برای جهانگرد انجام            می گیرد مانند راهنمای جهانگردان، خدمات پذیرایی در هتلها و رستورانها، خدمات آژانس های مسافرتی، خدمات قطار، هوایی.

3- تسهیلات جهانگردی: که براحتی و آسایش جهانگرد منتهی می شود مانند آسان نمودن تشریفات گمرکی، اقامت، جابجایی، کنترل نرخ قیمتها، کالای مصرفی، سایرخدمات فروخته شده.

4- تأسیسات جهانگردی: كه شامل هتلها و اقامتگاه های مناسب جهت استفاده توریستها می باشد.

5- مسیر جهانگردی          6- انتشارات جهانگردی           7- تبلیغات
    8- مناطق جهانگردی

در جایی دیگر جاذبه به شکل زیر تقسیم بندی می کند:

1- منابع طبیعی: مناظر خاص، کوه ها، دریا، وضعیت های ویژه آب و هوایی شامل آفتاب و سواحل.

2- منابع انسان ساخت (رویدادهایی چون مسابقات و جشنواره ها).
3- فرصت های تفریحی، جاذبه های تاریخی و باستان شناسی شهرهای تاریخی و آثار باستانی.
4- منابع فرهنگی مانند صنایع دستی، سنتهای گفتمانی (زبانی)، غذاهای ویژه سنتی، هنر و موسیقی (کنسرت، نقاشی و مجسمه سازی و غیره).
پی نویس

1- به نقل از الوانی مهدی و دهدشتی، شاهرخ، اصول و مبانی جهانگردی چاپ اول بنیاد مستضعفان – 1372 ص 108.
بخش دوم : حقوق جهانگردان غیر مسلمان

حقوق جهانگردان غیر مسلمان در تعالیم دینی- پیمان های فرامرزی و قانون اساسی

جهانگردان، صرف نظر از عقاید دینی و به اعتبار انسان بودن، واجد اعتبار و ارزش هستند. در اندیشه های دینی اسلام انسان کسی است که مسجود ملائکه واقع شده و خداوند متعال به او کرامت عطا کرد. و بر سایر موجودات برتری داده است . بنابراین  عقلاً تکریم انسان ضروری است و اوصافی چون رنگ، نژاد، زبان و مذهب تأثیری در برتری یا تحقی انسان ها ندارند.

از سوی دیگر، انسان هایی که به سیر در جهان می پردازند، به نوعی به ندای شارع مبنی بر «سیروا فی الارض» جامعه عمل می پوشانند و بی تردید در گذر از کشورها جهان جان و مال و حیثیت آنان ایمن از تعرض است و حرمتی مضاعف می یابد. اینان از حقوق طبیعی انسان برخوردارند و بر دولت و ملت کشور میزبان لازم است که حرکت این حقوق را پاس دارد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از افتخارات انسان و نشانه ای از تفکر فرهنگی بشر است، با تکیه بر کرامت ذاتی و اعلام حقوق طبیعی انسان ها ضوابطی را بیان کرده است که رعایت آن، جهان عاری از خشونت و تبعیض  و توأم با آرامش و همزیستی ایجاد خواهد کرد. در مقدمه این اعلامیه آمده است:

«از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر به کارهای وحشیانه ای انجامیده است که روح بشریت را برآشفته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقرفارغ باشند بالاترین آرمان بشر اعلام شده است.

از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین درمان مجبور به قیام ضد ظلم و فشار نشود.

از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی وبرابری حقوق را آرمان تمام مردم و ملل اعلام می کند...»

اين اعلاميه حقوق ذاتي، غير قابل سلب و اسقاط ناپذير انسان ها را مورد بحث قرار داده است؛ حقوقي كه لازمه حيثيت انساني انسان هاست و دست تواناي خلقت و آفرينش، آن را براي انسان قرار داده است. يعني مبدأ و قدرتي كه  به انسانها عقل و اراده و شرافت انساني بخشيده، اين حقوق را نيز به آنها داده است. پس انسانها نه مي توانند محتويات اعلاميه حقوق بشر را براي خود وضع و نه مي توانند از خود سلب كنند.

به نظر مي رسد به دليل مبناي طبيعي اين حقوق است كه وجود مشترك بسيار زيادي بين مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر غرب، مصوب 1968 و اعلاميه حقوق بشر اسلامي، مصوب سازمان كنفرانس اسلامي مصوب 1990 ميلادي وجود دارد. 

حق آزادي رفت و آمد  كه مبناي حركت جهانگردان از كشوري به كشور ديگر است، در هر دو منبع قانوني فوق مورد شناسايي قرار گرفته است؛ چنانكه ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان مي دارد:

1- هركس حق داردكه درداخل هركشوري آزادانه عبورو مرور ومحل اقامت خودرا انتخاب كند. 

2- هركس حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خود باز گردد.

بند الف ماده 20 حقوق بشر اسلامي بيان مي دارد:

هر انساني حق دارد كه آزادانه از محلي به محل ديگر منتقل شود و محل اقامت خود را در شهرها و كشورهاي اسلامي يا خارج از آنها در موقع ضرورت انتخاب كند. 

حال كه اصل حق آمد و شد و اقامت در ديگر كشورها تثبيت شد، مي توان گفت با توجه به قاعده ‹‹اذن در يك شئ اذن در لوازم آن است››، جهانگردان غير مسلمان به عنوان اعضاي خانواده بزرگ بشريت  از كليه حقوق طبيعي، شامل حق حيات و آزادي، دادخواهي منع شكنجه، استراحت و فراغت، امنيت، اقامت، منع تبعيض و حق مالكيت برخوردار هستند.

استاد فرزانه، محمد تقي جعفري پس از مقايسه دو نظام حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام و غرب و تطبيق آن دو با يكديگر چنين نتيجه گيري مي كنند كه اصحاب آرا و عقايد باطله  و  بي اساس در جامعه اسلامي -  مادامي كه اخلالي در حامعه وارد نياوردند، در همه شئون حيات و كرامت و آزادي و تعليم و تربيت و تساوي در مقابل قوانين، از هم زيستي با مسلمين برخوردار هستند.

ازمجموع مطالب طرح شده اين نتيجه حاصل مي شود كه قوانين فرامرزي حرمت جان، مال و حيثيت بيگانگان، از جمله جهانگردان را مورد تأكيد و تأييد قرار دادند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اگرچه به صراحت حقوق جهانگردان غير مسلمان تبيين نشده است، ولي از اصل 14  قانون اساسي مي توان به نحوه ارتباط دولت و ملت ايران با جهانگردان غير مسلمان پي برد. اين اصل بيان مي دارد:

به حكم آيه شريفه ‹‹لاينحي كم الله عن الذين لم تقاتلوا كم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا الهيم ان الله يحب المقسطين›› دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل كنند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه نكنند.

اخلاق حسنه كه مورد تأكيد فوق قرار رگفته، آداب پسنديده اي است كه افراد در معاشرت هاي خود با يكديگر به كار مي بندند تا اولاً شأن و منزلت انساني را محترم بدارند؛ ثانياً بين آنها محبت و مودت ايجاد شود.

‹‹قسط و عدل›› نيز رفتار منصفانه اي است كه هر كس بدون در نظر گرفتن عواملي همچون خويشاوندي يا بيگانگي، حب و بغض، نژاد يا مذهب و نظاير آن  در مورد ديگران معمول              مي دارد؛ به موجب اين اصل، غير مسلمانان غير اهل كتاب حق دارند و مي توانند در جمهوري اسلامي ايران با امنيت و آسايش زندگي كنند.

نبايد از ياد برد كه جهانگردان غير مسلمان، ميهمانان كشور ميزبان محسوب مي شوند و كشور ميزبان با صدور رواديد عملاً پيمان دوستي و عدم تعرض نسبت به ان ها را امضا مي كنند. در اين خصوص، دين اسلام افزون بر تأكيد بليغ بر پايبندي و پايداري در برابر پيمان ها، بايسته نگه داشتن حقوق همه انسان ها و حاكميت عدالت اجتماعي و رهيز از هر گونه تجاوز و خيانت، پيروانش را در ارتباط با ديگر ملتها به يك سلسله رفتارهاي اخلاقي و اجتماعي و تربيتي سفارش كرده است.

آيه 83 سوره بقره كه در اصل 14 قانون اساسي ذكر شده است و ايه ‹‹قولوا للناس حسناً›› مبني بر اينكه با مردم گفتار نيكو داشته باشيد، نمونه هايي از تعاليم دين مبين اسلام در برخورد پسنديده با جهانگردان غير مسلمانس محسوب مي شوند.

در اينجا بي مناسبت نيست به كلام حضرت علي (ع) خطاب به مالك اشتر آنگاه كه عازم مصر و قبول حكومت آن ديار بود، اشاره كنيم كه فرموردند: با مردم به مهرباني رفتار كند و چون حيوان درنده به جان آن ها نيفتد؛  چرا كه مردم دو دسته اند يا برادران ديني تو هستند يا همانند تو انسانند.

حقوق جهانگردان غير مسلمان در قوانين عادي

الف) قانون مدني

اين قانون، ميراث آنقدر به جاي مانده از انديشمندان بزرگي است كه با مهارتي تام، پيوندي مستحكم بين حقوق اسلامي وحقوق اروپايي برقراركردند ودرنتيجه همت آن بلند نظران بناي مستحكمي ايجاد شد كه هنوز  پس از گذشت قريب به 70 سال باقي و پابرجاست. در اين قانون، احكام مربوط به اشخاص، اموال، عقود و معاملات تبيين شده است. جهانكردان غير مسلمان اگرچه بنابر عموم ماده 5 قانون مدني تحت شمول اين قانون قرار ارند، در خصوص احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود››.

احوال شخصيه كه موضوع اصلي اين ماده را تشكيل مي دهد، عبارت از اوصافي است كه مربوط به شخص، صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع است. احوال شخصيه را اوصافي تشكيل مي دهند كه قابل تقويم و مبادله به پول نيستند و از لحاظ  حقوق مدني نيز آثاري بر آن ها مرتبت است؛ مانند ازدواج وطلاق و نسب. از سوي ديگر در خصوص مشمولان اين ماده بايد گفت اتباع خارجه اعم است از اهل كتاب خارجي و غير اهل كتاب خارجي كه به صورت مستأمن (زينهاري) مقيم دائم يا موقت در ايران باشند؛ پس بودايي برهمايي هم كه باشند، مشمول اين ماده اند، اما نكته مهم،  تصادم اهل شخصيه اتباع خارجه با احوال شخصيه اتباع داخله است كه موجب مقيد شدن ‹‹ماده 7 قانون مدني›› مي شود. نكاح مصداقي از اين احوال است كه ‹‹دين›› و ‹‹تابعيت›› متعاقدين سبب تفاوت احكام آن مي شود. از بررسي مواد متعدد قانون مدني در باب نكاح نتايج ذيل حاصل مي شود:

الف) نكاح جهانگرد مرد غير مسلمان با زنان مسلمان تبعه ايران نيست.

ماده 1059 قانون مدني در اين مورد بيان مي دارد: ‹‹نكاحمسلمه با غير مسلمه جايز نيست. تفاوتي ندارد كه غير مسلمان از كفار كتابي باشد يا غير آن››.

ب)نكاح جهانگرد زن غير مسلمان با مرد مسلمان تبعه ايران مورد اشاره قانون مدني قرار نگرفته است. به عقيده برخي حقوق دانان اگر آن غير مسلمه خارج از اديان رسمي باشد، نكاح باطل است؛ مانند ازدواج مسلمان با يك بودايي، و اگر آن غير مسلمان داراي يكي از اديان رسمي باشد، در فقه اختلاف است. متعه او  را روا  شمرده اند و در دائم اختلاف است.

ج) نكاج جهانگرد مرد مسلمان تابع خارج، با زن مسلمان تبعه ايران منوط به تحصيل اجازه مخصوص است. ماده 1060 قانون مدني در اين زمينه بيان مي دارد: ‹‹ ازدواج  زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد  موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است››. د) دولت مي تواند نكاح مرد تحت استخدام دولت با جهانكرد زن مسلمان را منوط به اجازه مخصوص نمايد. ماده 1561 قانون مدني در اين باره بيان مي دارد: ‹‹دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمان و مأموران رسمي و محصلان دولتي را با زني كه تبعه خارجي باشد موكول به اجازه مخصوص كند››.

هـ) نكاح زن جهانگرد غير مسلمام با تبعه مرد مسلمان ايراني به شرط رعايت مادخ 1061 قانون مدني بلااشكال است. 

و) نكاح مرد جهانگرد غير مسلمان با زن غير مسلمان تبعه ايران منوط به تحصيل اجازه است (ماده 1060 قانون مدني).

مسئله ارث كافر از مسلمان يكي ديگر از موارد مرتبط با ماده 7 قانون مدني است كه تبعاً اگر در بين ورثه كافر، مسلماني باشد و موضوع در محاكمه ايران مطرح شود، نمي توان قانون مطبوع متوفي را حاكم دانست. ماده 881 مكر قانون مدني در اين باره بيان مي دارد.: ‹‹كافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفي كافري مسلم باشد، وارث كافر ارث نمي برد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد››.

نكته پاياني قابل طرح در اين مبحث، مسئله نحو تملك املاك و ارازي توسط جهانگردان خارجي است. بر خلاف ماده 7 قانون مدني، قانون گذار ايراني در اين زمينه، مسير متفاوتي را پيموده است و در ماده 8 در اين خصوص بيان مي دارد: ‹‹اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي كنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود››.

بايد توجه داشت كه تملك اموال غير منقول منوط به اقامت دائمي بيگانه در ايران نيست. جهانگردان غير مسلمان داراي حق تملك املاك و ارازي واقع در ايران هستند. آئين نامه راجع به استملاك اتباع بيگانه در ايران، منصوب به مرداد 1344، در اين باره بيان مي دارد:

‹‹بيگانگاني كه به منظور سياحت و استفاده ييلاقي مسافرت هاي منظم فصلي در سنوات متعدد و متوالي به ايران مي كنند هرگاه بخواهند در ايران محلي براي سكونت شخصي خريداري كنند بايد به ترتيب زير اقدام كنند متقاضيان تقاضاي خود را كه بايد حاوي نكات ذيل باشد: 

الف) نام و نام خانوادگي و محل اقامت و رونوشت شناسنامه يا رو نوشت برگ هويت

ب) تابعيت فعلي و در صورت غير تابعيت، تابعيت اصلي 

ج) مشخصات كامل محل مورد تقاضاي خود را در استان ها و فرمانداري هاي كل به استانداري يا فرمانداري كل و در تهران به دفتر نخست وزير تسليم كنند. استانداران يا فرمانداران كل بر حسب مورد تقاضاي واصله را به مركز و استانها در كميسيوني مركب به نمايندگان نخست وزيري و وزارت خانه هاي كشور، دادگستري، امور خارجه در نخست وزيري مورد رسيدگي قرار گرفته و براي تصويب نهايي به هيئت وزيران تقديم مي شود. تصميم كميسيون در مورد تقاضا قطعي است››. (در حال حاضر رياست جمهوري جاگزين نخست وزيري است).

ب) قانون مجازات اسلامي 

قانون كيفري، مجموعه اي از بايد ها و نبايدهاست كه براي انتزام امور و حفظ ارزش هاي انحصاري هم چون امنيت، حيثيت، مالكيت، حيات و ... وضع مي شود.

جهانگردي، اگرچه في نفسه يك ارزش است، در قانون مجازات اسلامي مقررات خاصي براي حمايت از جهانگردي يا جهانگردان ديده نشده و اينان تابع قوانين عام كيفري ايران هستند. البته عقايد ديني جهانگردان موجب تفاوت برخي از احكام در زمينه هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيات مي شود كه به آن اشاره خواهد شد. ‹‹حدود›› به مجازات هايي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. مواد 63 تا 204 قانون مجازات اسلامي به  حدود(زنا، لوات، مساحق، قذف، شرب خمر، محاربه و فساد في الارض و سرقت) اختصاص دارد. اگرچه تمامي افراد، صرف نظر از عقايد ديني در قبال اينگونه مجازات ها برابرند، در موارد خاص ‹‹مسلمان بودن يا نبودن›› سبب تشديد، تخفيف و يا حذف مجازات مي شود؛ براي مثال مجازات شرب خمر براي مرد مسلمان 80 ضربه شلاق است؛ اما در مورد غير مسلمان چنين مجازاتي               پيش بيني نشده است و صرفاً در صورت تظاهر به شرابخواري اين مجازات اعمال خواهد شد.

از سوي ديگر، گاهي ‹‹كفر›› سبب تشديد مجازات حد است؛ براي نمونه به موجب ماده 82 قانون مجازات اسلامي، زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان صرف نظر از اينكه زاني محصن يا غير محصن باشد قتل است اين در حالي است كه مجازات زناي غير محصن مسلمان يكصد ضربه شلاق است. نكته ديگري كه در زمينه مجازات هاي حدي جهان گردان وجود دارد، علم و جهل ايشان به عمل ارتكابي است. اگرچه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست ونمي توان براي رهايي ازمجازات به اين غذر متوسل شد، درموارد متعددي از مباحث حدود به لزوم ‹‹ علم›› مرتكب اشاره شده است؛ براي مثال براساس تبصره 1 ماده 166 قانون مجازات اسلامي درصورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد وصحت ادعاي وي متحمل باشد؛ محكوم به حد نخواهد شد. ديگر آنكه براساس بند 6 ماده 198 قانون مجازات اسلامي ، احتمال حد سرقت منوط برآن است كه سارق بداند وملتفت باشد كه ربودن آن حرام است. بنابراين، جهل وي سبب رهايي ازمجازات است. 

درتبيين مبناي لزوم علم جهانگردان غير مسلمان مي توان گفت :

لازمه تنبيه، اعلام است وعقاب بلابيان قبيح است ونحوه اعلام بايد بگونه اي باشد كه ابلاغ حكم به درستي وبه نحوه اكمل صورت پذيرد. قاعده‹‹ جهل به قانون رافع مسئوليت نيست›› اگر چه براي انتظام اجتماعي ومصلحت جامعه وبه حكم ضرورت مورد پذيرش قرارگرفته است، ولي عادلانه نيست وبراساس قاعده انصاف نمي توان فردي را تنبيه كردكه ممنوعيت عمل به اطلاع وي نرسيده است.

اين نقيضه درحدود شرعيه راه نيافته است . اين مجازات ها اگر چه شديدند ؛ شرايط اثبات آن نيز بسيار دقيق وظريف است؛ به نحوي كه با بروز كوچكترين شبهه اي مجازات حدي دفع مي شود         ‹‹ الحدود تدرا با لشبهات›› . بنابراين بايد به ادعاي جهانگردان غير مسلماني كه مدعي اطلاع نداشتند از حرمت جرائم حدي هستند، توجه كرد. 

واما درارتباط با قصاص بايد گفت : نا برابري درقصاص جهانگردان غير مسلمان ومسلمانان وجود دارد. بنابراين اگر جهانگرد غير مسلمان به دست مسلمان كشته شود، قاتل قصاص نمي شود ولي اگر مسلماني را غير مسلمان بكشد، قاتل قصاص مي شود. جمهور فقها براين عقيده اند وتنها ابوحنيفه از فقهاي اهل سنت طريق ديگري را پيمود ومعتقد است هيچ تبعيضي درقصاص وجود ندارد. كافر به كشتن مسلمان كشته مي شود ومسلمان به كشتن كافر كشته مي شود. درخصوص قتل كافر توسط مسلمان بايد توجه داشت كه اگر قاتل به كشتن كافر عادت كند، به اين دليل كشته مي شود برخلاف موارد فوق كه حكم آنها درقانون مجازات اسلامي بيان نشده است؛ درخصوص قتل جهانگرد غير مسلمان توسط غير مسلمان ديگر، ماده 210 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد: ‹‹ هرگاه كافر ذمي عمداً كافر ذمي ديگر ي را بكشد قصاص مي شود، اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند واگر مقتولين زن ذمي باشد بايد ولي او قبل ازقصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد›› . اين ماده، حكم قتل كافر غير ذمي را بيان نكرده است. به نظر مي رسد با توجه به اطلاق آيه شريفه‹‹ النفس بالنفس ››  قاتل محكوم به قصاص است. نبايد كفر مقتول سبب رهايي قاتل ازمجازات شود البته اگر قاتل كافر، مسلمان شود، ديگر كشته نمي شود. از مجموع مطالب پيش گفته اين نتيجه حاصل مي شود كه اگر جهان گرد غير مسلمان مسلماني بكشد، قاتل قصاص          نمي شود؛ اما اين به معناي بلامجازات گذاشتن قاتل نيست. چنين جهانگرداني در پناه نظام اسلامي قرار دارند و حكومت اسلامي با صدور رواديد عملاً پيمان عدم تعرض و حمايت از آنان را امضا كرده است و در اين حالت چون قتل چنين جهانگرداني حرام است، قاتل تعريض مي شود بر اساس ماده 16 قانون مجازات اسلامي، تعريض، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است؛ از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايد از مقدار حد كمتر باشد.

يكي ديگر از مسائل قابل توجه مربوط به حقوق جهانگردان غير مسلمان، مسئله ديه وخون بهاست. نبايد فراموش كرد كه نتمام انسانها حق حفظ تماميت جسماني دارند و بايد از آنها در قبال تعدياتي كه نسبت به جسم و جان آنان صورت مي گيرد، حفاظت كرد. قانون مجازات اسلامي با بهره گيري از مجازات قصاص در صدد بر آمده است كه براي حفظ حيات اشخاص و تماميت جسماني آنان از شديدترين ضمانت اجراهاي موجود استفاده كند.

اما در پاره اي موارد، قصاص امكان پذير يا اينكه جرم، غير عمدي يا خطايي است و در اين حالت جاني يا عاقله مكلف به پرداخت ديه است. حال بايد ديد در اين مقوله نيز مانند ‹‹قصاص›› عقايد ديني سبب عدم تصاوي به مجازات مي شود و اگر اين چنين است، تفاوتي بين اصناف كفاروجود دارد يا خير؟

قانون مجازات اسلامي تا قبل از مصوبه مورخه 4/3/1382 مجتمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين مسئله ساكت بود و صرفاً در ماده 297 به بيان انواع ديه قتل مرد مسلمان اشاره شده بود. وصف اسلام در اين ماده سبب شد عقايد متفاوتي در خصوص ديه عقليت هاي ديني ابراز شود.

سرانجام مصوبه مجمع تشخيص مصلحت به اين مباحث خاتمه داد و ضمن تبصره الحاقي به ماده 297 قانون مجازات اسلامي بيان داشت: تبصره ‹‹بر اساس نظر›› حكومتي ولي امر، ديه عقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمانان تعيين مي شود››. عقليت هاي ديني معروف در قانون اساسي، پيروان اديان آسماني (مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان) هستند.

نبايد پنداشت كه حكم اين تبضره ناظر بر عقليت هاي ديني تبعه ايران است. در اينجا تابعيت مؤثر نيست و جهانگردان غير مسلماني كه پيرو يكي از اديان الهي مذكور در قانون اساسي هستند، صرفه نظر از اين كه تبعه ايران يا غير ايران باشند مشمول اين تبصره هستند. 

اما هنوز در قانون مجازات اسلامي، ديه كفار غير ذمي نامعلوم است. در اين خصوص، بنابر اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رجوع به منابع معتبر فقهي يا فتواي معتبر ضروري است.

فقهاي بزرگ و صاحب نامي همچون محمد حسن نجفي در كتاب جواهر الكلام و حضرت     آيت الله خوئي در كتاب مباني تكمله المنهاج، امام خميني در تحرير الوسيله و شهيد ثاني در شرح لمعه، به صراحت به عدم تعلق ديه بر كفار غير كتابي فتوا داده اند. علاوه بر اين در مورد آن دسته از مسلماناني كه مفهوم به كفر هستند، مانند ناسبيها، خوارج و غلات چنين گفته اند. ‹‹در صورتي كه غلو آنها به كفر برسد نيز از ديه بهره اي نمي برند›› .

به عقيده برخي از فقها، كفار غير كتابي مهدورالدم محسوب مي شوند و خون آنان حرمتي ندارد. تبصره 2 ماده 295  قانون مازات اسلامي  در اين راستا بيان مي دارد. ‹‹در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد  مهدور الدم بودن بكشند و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم شود كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط است››.

وجود اين ماده در جامعه اي كه حاكم اسلامي وجود دارد و احكام اين دين در تمام شئون كشور جاري و ساري است و احتمال سوء استفاده از آن و بروز بي نظمي و خطشه بر چهره اسلام و مسلمين وجود دارد، قابل دفاع نيست. اگر براي  تعيين ديه جهانگردان كفار غير كتابي  مانع شرعي وجود دارد، لكن براي تعريز كساني كه مرتكب جنايت در مورد اين افراد مي شوند، منعي  وجود ندارد، از اين حيث مي توان بر مبناي مصلحت جامعه براي اينگونه افراد مجازات تعزيري مشخصي تعيين كرد. اما در زمينه حقوق كيفري جهانگردان غير مسلمان در بخش تعزيرات، به نظر ميرسد با توجه به اينكه امنيت جاني، حيثيتي، مالي و آزادي اين افراد از اهميت ويژه اي برخوردار است و جرائمي همچون آدم ربايي و گروگان گيري، سرقت اموال و توهين در صدر ساير جرائم قرار دارند، مي توان با بهره گيري از عناوين حقوقي ‹‹تشديد مجازات شخصي›› و حذف عواملي كه مانع ‹‹حتميت مجازات›› مي شوند، ضريب امنيت كيفري جهانگردان غير مسلمانان را افزايش داد.

ج) قانون آئين دادرسي كيفري

قانون آئين دادرسي كيفري، قانوني شكلي است؛ اما شكلي بودن اين قانون به معناي كم اهميت بودن آن نيست. بهترين الگو براي تعيين حدود آزادي هاي هر كشور مجموعه آئين دادرسي كيفري آن است.

 قانون آئين داد رسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ايران مصوب به سال 1378، ضوابط ويژه اي را براي رسيدگي به جرائم جهان گردان غير مسلمان پيش بيني نكرده است. ليكن مي توان به تكميل شدن اين قانون در آينده نزديك در زمينه حقوق جهانگردان اميد داشت.

در اين خصوص توسعه مي شودمحدوديت هاي قانوني  در زمينه كشف جرائم  مراعات شود و ضابطات دادگستري كه سربازان مقدم عدالت هستند، با التزام به رعايت حرمت اموال و آزادي اشخاص از محدودهاي تعريف شده قانون تعدي نكنند. بي ترديد ايجاد پليس جهانگردي و گردشگري كه عهده دار وظايف ضابطان دادگستري در خصوص جرائم جهانگردان است، گام مؤثري در جهت ارتقاي حقوق كيفري جهانگردي محسوب مي شود. از سوي ديگر در زمينه دفاع از اتهامات جهانگردان مي توان نمايندگان حقوقي سفارتخانه هاي متبوع را به عنوان وكيل پذيرفت و جهت تسريع در رسيدگي به جرائم آنان (كه البته تسريع مطابق با طبع  اقامتگاه موقت جهانگردان است) اقدام مؤثري براي حسن دفاع از حقوق آنان صورت داد. البته اين موارد نياز به نص تصريح قانون دارد كه در حال حاضر چنين قوانيني وضع نشده است.

د) قوانين اداري

در حال حاضر، سازمان ايرانگردي و جهانگردي با مجموعه اي از قوانين ناقص و پراكنده عهده دار امور مربوط به گردشگري و جهانگردي است. البته ادغام اين سازمان با سازمان ميراث فرهنگي در استانه تحقق است و اراده نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه اعلام شده است به نظر مي رسد ايجاد سازمان جهانگردي و ميراث فرهنگي، گام بلندي در تحقق حقوق جهانگردان در ايران باشد كه متأسفانه اين امر هنوز محقق نشده است. البته شناساي و حركت حقوق جهانگردان به سازمان يا اداره خاصي مربوط نيست؛ بلكه تمامي مردم ودستگاه هاي دولتي وعمومي به نحوي با آن ارتباط دارند؛ به ديگر سخن، مجموعه گسترده اي ازادارات واجزاي دولت ازخارج گرفته تا داخل ومبادي ورودي وخروجي، با جهانگردان درارتباط هستند؛ براي مثال درحال حاضر براساس قوانين موجود، سفارتخانه ها ونمايندگي هاي ايران درخارج ازكشور موظفند تسهيلات وخدمات صدور رواديد سياحتي را براي اتباع كشورهاي مختلف جهان كه داراي مناسبات سياسي با ايران هستند، حداكثر ظرف 10 روز فراهم كنند.

علاوه براين، ادارات گذرنامه، گمرك، فرودگاه، راه آهن، بندر هاي مستقر درمبادي ورودي وخروجي مرز ها وهمچنين شهرها موظفند تسهيلات لازم را براي جهانگردان فراهم كنند. جهانگردان دربدو ورود به كشور داراي حق وارد كردن اموال شخصي وبرخي اقلام مرتبط به سفر هستند وبه هنگام خروج ازكشور نيز ازحق خارج ساختن صنايع دستي وآلات موسيقي ايراني وخاويار برخوردارند. با اين همه بايد گفت قوانين ما دراين زمينه نارساست وتصويب قانون جامع جهانگردي كه دربردارنده ابعاد گوناگون حقوقي مربوط به حقوق جهانگردي درايران باشد، احساس مي شود.

تكاليف جهانگردان غير مسلمان 

لزوم رعايت قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران

قانون هر كشور مجموعه اي از مطلوب ها، خواسته ها، بايدها و نبايدهاست كه رعايت آن از جانب تمامي افراد و اشخاص اعم از تبعه و بيگانه ضروري است. بيگانگي كه به عنوان جهانگردپاي بر عرصه كشور مي نهند، به ديده احترام به قوانين كشور ميزبان مي نگرد و خود راملزم به تبعيت از اوامر و نواهي قانونگذار آن كشور مي دانند؛ قوانيني كه بعضاً محدود كننده رفتار و گفتار جهانگردان هستند؛ در حالي كه ممكن است آن رفتار يا گفتار در كشور متبوع جهانگردان پذيرفته و مجاز باشد. 

در اينجا اهميت رعايت قوانين مضاعف است؛ زيرا سخن از ورود ‹‹غير مسلمان›› به ‹‹كشور اسلامي›› است؛ كشئري كه بر اساس اصل 4 قانون اساسي، قواني آن بايد منطبق با موازين اسلام باشد. از اين حيث قوانين موضوعه رنگ و بويي شرعي دارند و نبايد اعتقادات جهانگرد غير مسلمان سبب ناديده گرفتن چنين قوانيني شود؛ به ديگر سخن، پيش شرط ورود ‹‹جهانگرد›› به هر كشوري آن است كه حرمت قوانين آن كشور را حفظ كند و با ديده تحقير به آن ننگرد. به عقيده برخي  حقوق دانان، حقوق بين الملل، هيچ كشوري را ملزم به پذيرش بيكانگان در قلمرو خود نمي كند؛ ليكن زمانيكه كشوري به اتباع بيگانه اجازه ورود و اقامت در خاك خود مي دهد، بايد از جان و مال آنان محافظت كند و آنان را از حداقل حقوقي كه براي ادامه زندگي هر انساني لازم و ضروري است، برخوردار سازد. به هرحال وصف ‹‹جهانگردي›› سبب خروج جهانگردان از قوانين موضوعه كشوري نيست و هيچگاه توصيه نمي شود براي جذب جهانگردان موصونيت غذايي بر قرار و خاطرات نا خوش آيند كاپيوتولاسيون تكرار شود؛ ليكن اين انتظار وجود دارد كه ‹‹قاعده حداقل رفتار با اتباع بيگانه›› رعايت گردد. جهانگردان غير مسلمان كه تابعيت ايراني نداشته باشند، از حقوق شهروندي خاص ايرانيان مانند تصدي برخي از مشاغل و مناصب رسمي، لشگري و كشوري و اعمال حقوق سياسي مانند حق شركت در انتخابات محروم هستند. 

از مجموعه مطالب پيش گفته اين نتيجه حاصل مي شد كه ‹‹جهانگردان در ايران›› با دو ممنوعيت ناشي از دين و تابعيت مواجه هستند البته اصل بر تساوي افراد و اشخاص در قبال قانون است، مگر در موارد خاصي كه به صراحت حكمي خلاف قاعده مقرر شده باشد. بنابراين، جهانگردان غير مسلمان ملزم به رعايت قوانين مختلف مربوط به ورود و خروج از ايران (قوانين گذرنامه و گمركي)، قوانين مدني، تجاري، جزايي و اداري هستند.

لزوم رعايت  محدوديت ها و ممنوعيت هاي شرعي 

در برخي از كشورها‹‹جهانگردان بيگانه›› صرفاً با تكاليف مذكور در قوانيموضوعه مواجه هستند؛ ليكن در كشور ايران رعايت ممنوعيت هاي شرعي تكليف ديگري است كه رعايت آن لازم و ضروري است، كه سعي شده در اين مباني و حدود محدوديت هاي مهم شرعي جهانگردان غير مسلمان مورد بررسي قرار گيرد.

الف) ورود به اماكن مقدسه (مساجد و مشاهد مشروفه) 

يكي از مشكلات جهانگردان غير مسلمان، محروميت ايشان از ورود به مساجد و مشارف مشروفه و
 اماكن مقدسه است. اين محروميت از آنجا ناشي مي شود كه در تعاليم ديني بر عدم نجاست مسجد تأكيد فراواني گرديده و در بيان اصناف نجاسات، ‹‹كافر›› يكي از مصاديق آن محسوب شده است.

حال بايد ديد مبناي اين محدوديت چيست و در كتاب شريف در مورد آن چه موضوعي اتخاذ شده است و در نهايت، عقايد مفسران و صاحب نظران فقهي در اين زمينه چيست.

مهمترين و اصلي ترين آيه مربوط به اين موضوع، آيه 28 سوره تؤبه است كه بيان مي دارد ‹‹يا ايها الذين آمنوا انّماالمشركون نجس فلاتقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا›› (اي كسانيكه ايمان آورديد، محققاً بدانيد كه مشركان نجس و پليدند و بعد از اين سال نبايد قدم به مسجد الحرام گذارند).

در شأن نزول اين آيه گفته شده كه اين  آيه در مورد مشركاني نازل گرديده كه در هنگام حج براي اجراي مراسم خود به مسجد الحرام مي آمدند و در كنار آن به كار تجارت و بازرگاني               مي پرداختند، تا اينكه در سال نهم هجرت پيامبر اكرم (ص) به حضرت علي (ع) مأموريت مي دهد با ابلاغ اين دستور، آنان را از آمدن به مسجد الحرام و مكه  بازدارند. بنابراين، مخاطبان اصلي آيه، مشركان وبت پرستاني هستند كه براي اجراي مراسم حج همه ساله به مكه مي آمدند. پس موضوع اين آيه مربوط به مشركان است. حال بايد ديد آيا مشركان همان كافرانند؟

مشركان، گروه بت پرستاني هستند كه براي خدا  در الوهيت شريك مي پنداشتند. بر اين اساس، تعدادزيادي از كفار از شمول تعريف مشركان خارج مي شوند. در قرآن كريم به ايات متعددي بر مي خوريم كه در آنها كافران و مشركان در رديف يكديگر قرار گرته اندو گويي تفاوتي بين آن دو وجود دارد كه از ذكر يكي از آن دو به جاي ديگر خودداري شده است. از آن جمله است كه آيه 105سوره بقره: ‹‹مايودالذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم›› (هرگز كافران اهل كتاب و مشركان مايل نيستند كه بر شما (مسلمان) خيري از جانب خدا نازل شود). وجه افتراق اين دو واژه، مورد اشاره فقيه بزرگ معاصر امام خميني (ره) قرار گرفته است. ايشان اعتقاد دارند در هر صورت ثابت كردن اين كه همه گروه كافران مشركند، ممكن نيست و تنها گفتن اينكه عزيز فرزند خداست، سبب شرك نمي شوند.

حال با گذر از اينكه آيه مورد بحث شامل تمامي اصناف كفار نيست، نكته قابل تأمل اين است كه در اين آيه نجس بودن به چه معناست. آيا مقصود ناپاكي جسمي است يا مقصود پليدي انديشه و فكر است؟

طبرسي در مجتمع البيان مي گويد:  به هرچيزي كه طبع انسان از آن متنفر است، نجس گفته              مي شود. به همين دليل اين واژه در موارد زيادي به كار مي رود كه نجاست  و آلودگي ظاهري وجود ندارد و از اينجا روشن مي شود كه با توجه به آيه فوق به تنهايي نمي توان قضاوت كرد كه اطلاق ‹‹نجس›› بر مشركان به اين خاطر استكه جسم آنها آلوده است؛ همانند آلوده بودن خون، بول و شراب يا اينكه به خاطر عقيده بت پرستي يك نوع آلودگي دروني دارند و بدين ترتيب براي اثبات نجاست كافر به اين آيه نمي توان استقلال كرد.

علاوه بر اين، آنچه امروز از واژه ‹‹نجس›› به ذهن متبادر مي شود، با معناي آن در زمان نزول آيه تفاوت دارد. به عقيده برخي از انديشمندان بزرگ اسلامي مبناي اصطلاحي ‹‹نجس›› در زمان نزول آيه وجود نداشت و اين اصطلاح پس از ورود احكام مشروح نجس و عمل پيشوايان اسلامي در آن تثبيت شده است.

بنابراين، كلمه ‹‹نجس››  در آيه مذبور مانند كلمه ‹‹رجس›› در آيات ديگر است كه براي قمار و بي ايماني و بيماري قلبي و شراب استعمال شده است. 

ملاحظه سيره عملي پيامبر اكرم (ص) حاكي از آن است كه آن بزرگوار بر طهارت اهل كتاب اعتقاد داشتند؛ چنانچه كه ملاقاتهاي مهم ايشان در مسجد انجام مي شد، ملاقات حضرت رسول با هيئت نمايندگي نجران كه از علماي مسيحي آن عصر بودند، نمونه اي از اين موارد است. مورخان در خصوص نحوه و كيفيت اين ملاقات نوشته اند كه هيئت نمايندگي، نزديكي عصر در حاليكه لباس هاي تجملي ابريشمي بر تن و انگشترهاي طلا بر دست و صليب ها بر گردن داشتند، وارد مسجد شده به پيامبر سلام كردند؛ ولي وضع زننده و نامناسب آنان، آن هم در مسجد، پيامبر را سخت ناراحت كرد. آنان احساس كردند كه پيامبر از آنان ناراحت شده است؛ اما علت ناراحتي را ندانستند. فوراً با عثمان بن عفان و عبدالرحمان عوف كه سابقه آشنايي با آنان داشتند، تماس گرفتند وجريان را به آن دوگفتند. آن دو اظهارداشتند كه حل اين گره به دست علي ابن ابي طالب است. وقتي به امير المؤمنين (ع) مراجعه كردند علي (ع) در پاسخ آنان چنين گفت: ‹‹ شما بايد لباس هاي خود را تغيير دهيد و با وضع ساده بدون زر و زيور به حضور حضرت بياييد در اين صورت مورد احترام و تكريم قرار خواهيد گرفت››. نمايندگان نجران با لباس ساده بدون انگشتر طلا به محضر پيامبر شرف ياب شده، سلام كردند. پيامبر با احترام خاص، پاسخ سلام آنان را داد نمايندگان پيش از آنكه وارد مذاكره شوند، اظهار كردند كه وقت نماز آنها رسيده است. پيامبر اجازه داد كه نمازهاي خود را درمسجد مدينه درحالي كه رو به مشرق ايستاده بودند، بخوانند.

اين واقعه مربوط به سال دهم هجرت است وازنظر تاريخي مورخ از آيه شريفه مورد بحث است. زيرا آن آيه درسال نهم هجرت نازل شد . از اين حيث، ايراد تقدم واقعه برآيه شريفه مندفع است.

فقهاي بزرگي همچون شيخ مفيد دررساله ‹‹ العزيه›› ابن عقيل، اسكافي وابن جنيد وعماني وشيخ طوسي دركتاب ‹‹ نهاييه›› از قدما ، محقق اردبيلي صاحب مدارك وصاحب مفاتيح وگروهي از متأخران به طهارت اهل كتاب فتوا داده اند. فقيه مشهور آيت الله آقاي سيد محسن حكيم كه يكي ازمراجع معاصر اماميه است، نيز به طهارت اهل كتاب فتوا داده است؛ اما ازنظر فقهاي اهل سنت مي توان گفت طهارت اهل كتاب تقريباً مورد اتفاق آنان است.

ازمجموع مطالب ذكر شده، اين نتيجه حاصل مي شود كه طهارت اهل كتاب مورد تأييد است ورود جهانگردان غيرمسلمان به مساجد مسلمانان به دليل قاعده طهارت، بلااشكال است. ضمن آن كه اين نحوه ورود غالباً با اهداف مشروع، مانند بازديد وملاحظه مجد وعظمت آثار اسلامي، صورت مي گيرد.

لكن درمورد ورود كافران به مسجد الحرام، حرمت شرعي وجود دارد. صاحب جواهر دراين خصوص ادعاي اجماع كرده بيان مي دارد: روا نيست كافران وارد مسحد الحرام شوند به اجماع به دست آمده وفراوان حكايت شده از مسلمانان افزون برآن سخن خداوند ‹‹ مشركان نجسند...›› اعلاميه جهاني حقوق بشر اسلامي كه بيانگر انديشه هاي ديني مسلمانان درسطح جهاني است، دراين خصوص بيان مي دارد: ‹‹ شخصي كه مسلمان نباشد ازحرم مكه نبايد عبوركند وبراي عبور او ازخاك حجاز بنابرنظر برخي ازفقها اجازه زمامدار مسلمين لازم است ›› .

براي غيرمسلمان اقامت درمكه جايز نيست. براساس اعلاميه فوق، عبور ومرور و اقامت مطلق كفار اعم از كتابي وغير آن ممنوع اعلام شده است.

واما درزمينه ورود به حرم امامان وامامزادگان بايدگفت:

‹‹ ودرناروايي ورود غيرمسلمانان به حرم امامان (ع) آيه يا روايتي نداريم. فقيهان هم يا ازحكم آن سخن نگفته اند يا آن كه به هنگام سخن از ممنوع بودن ورودكفار به محدوده حرم مكه، حرم امامان (ع) را نيز همانند آن دانسته اند.››

به نظر مي رسد وقتي براي ورود جهانگردان  غير مسلمان به مساجد ممنوعيتي احراز نشده، بالطبع براي ورود آنان به حرم امامان وامامزادگان نيز ممنوعيتي وجود نخواهد داشت. البته اين عقيده نافي الزامات مربوط به حرمت اينگونه اماكن مقدس ورعايت محدوديت هاي ناشي ازورود واقامت درآنها نيست.

ب) محدوديت هاي مربوط به پوشش جهانگردان زن وغير مسلمان

مهمترين مسئله اي كه رعايت آن از جانب جهانگردان زن وغيرمسلمان ضروري است، مسئله حجاب است. استعمال كلمه حجاب درمورد پوشش زن يك اصطلاح نسبتاً جديد است. درقديم، به خصوص دراصطلاح فقها، كلمه ‹‹ ستر›› كه به معناي پوشش است، بكار رفته است. بهتر بود اين كلمه عوض نمي شد وما هميشه كلمه پوشش را به كارمي برديم؛ زيرا معناي شايع حجاب پرده است واگر درمورد پوشش بكار برده مي شود، به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است وهمين امر موجب شده است كه عده زيادي گمان كنند اسلام خواسته است زن هميشه پشت پرده ودرخانه محبوس باشد وبيرون نرود. برخي ديگر با انعطاف بيشتري با موضوع برخورد كرده وحجاب را مساوي چادر كه نوع كامل پوشش است، دانسته اند. اين اختلاط سبب شده است كه برخي روشنفكران به عنوان حمله به چادر، به حجاب حمله كنند. متقابلاً متعصبان مذهبي به نام دفاع ازحجاب، متأسفانه فقط ازچادر دفاع وهر شكل ديگري را نفي مي كنند وبه شدت منكر مي شوند. مي بينيم دراين تصادف چه چيزها ازبين مي رود ومجال براي طرح چه حقايقي ازدست مي رود يا به دست نمي آيد.

دراين كه پوشش زن از ضروريات قرآن است، جاي ترديد نيست، لكن درخصوص حدود پوشش اختلاف نظر وجود دارد. عقيده مطلوب آن است كه پوشانيدن بدن غير ازوجه وكفين برزن واجب است؛ اما آيا دايره اين وجوب شامل زنان غيرمسلمان هم مي شود؟

دربرخي ازروايات رسيده، نگاه كردن به سروصورت زنان غير مسلمان بلااشكال اعلام شده است؛ ازجمله درحديثي ازحضرت علي (ع) آمده ‹‹ لابأس بالنظر الي رؤوس الناس  من اهل الذمه ›› (نگاه كردن به سرهاي زنان اهل ذمه جايز است). درروايتي ديگر ازامام صادق (ع) نقل شده است كه حضرت رسول اكرم(ص) فرمود: ‹‹ لاحرمه لنساء اهل الذمه ان ينظر الي شعورهن وايديهن›› (حرام نيست كه به موها ودست هاي زنان اهل ذمه نگاه شود).

اين اخبار حكايت از آن دارد كه درصدر اسلام زنان غيرمسلمان ملزم به رعايت محدوديت پوشش سرنبوده اند؛ به عبارت ديگر، آنان درقلمرو حكومت اسلامي قرار داشتند ودرعين حال ازاين حيث تابع آداب مذهب خويش بودند. بي ترديد اگر رعايت پوشش اسلامي براي آنان الزامي بود، درقرارداد ذمه ذكر مي شد. از سوي ديگر، خطاب هاي آيات شريفه درخصوص حجاب، به زنان پيامبر(ص) وزنان مؤمنه است. ازاين حيث به نظر مي رسد زنان اهل كتاب وكافران مي توانند با لباس معمولي وبا پوششي متناسب با عرف وآيين خودشان دركشور اسلامي به سيروسفروگردشگري بپردازند. درعين حال، اين امر مانع از آن نيست كه براي حفظ عفت عمومي جامعه اگر حاكم اسلامي تشخيص داد كه رفت و آمد زنان غير مسلمان بدون پوشش مناسب موجب گسترش فساد است يا سبب مي شودزنان مسلمان به بي حجابي روي آورند، از اختيارات حكومتي خود بهره گيرد و با در نظر گرفتن مصلحت اسلام و امت اسلامي آنان را به پوشش خاصي وادارد؛ پوششي كه از فساد و انحراف جلوگيري كند، هرچند همانند پوشش زن هاي مسلمان نباشد، دست كم، بدن و سروگردن آنها پوشيده باشد. 

قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران با توجه به اهميت پوشش، بي حجابي در انظار عمومي را جرم اعلام كرده است. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص بيان مي دارد: ‹‹زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد››.

اينجا معناي غالب حجاب كه پرده است، منظور نيست بلكه مقصود پوششي است كه شامل تمام بدن به جز صورت و دو دست تا مچ است. شايد گفته شود اين ماده ناظر بر جهانگردان زن غير مسلمان نيست؛ زيرا ملاك حجاب شرعي را بايد در شرع جستجو كردو همانطور كه جستجو شد الزامي براي پوشش شرعي زنان غير مسلمان است. به نظر مي رسد اين عقيده ناصواب است زيرا مقصود قانونگذار چنين نبوده واز اصطلاح حجاب شرعي صرفاً ميزان پوشش مقصود بوده است، نه افرادي كه ملزم به پوشش هستند؛ به ديگر سخن مقنن درپي بيان اين معنا بوده است كه محدوده پوشش را براي مكلفان به قانون بيان كند بدون اينكه به مليت يا مذهب يا عقايد آنان توجهي كند.

اين عقيده منطبق با اصل شمول قوانين جذايي در مورد كليه افراد ساكن ايران است. ماده 3 قانون مجازات اسلامي در اين زمينه بيان مي دارد:  ‹‹قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب به جرم شونداعمال مي شود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده است››.

بنابراين، جهانگردان زن غير مسلمان ملزم به رعايت اين محدوديت قانوني هستند.
بخش سوم 

اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور 

الف) اثرات مثبت
1- اقتصادی:

جهانگردی صادرات نامرئی خدمات و محصولات است. مثلاً هزینه هایی که یک جهانگرد در سرزمین دیگر مصرف می کند هزینه غذایی تفریحات، مسکن، حمل و نقل، خرید هدایا، کالاهای بومی که ارزی است. جهانگردی فرآیندی است که سایر بخش های اقتصادی دیگر را فعال              می کند. 

مثال: توسعه جهانگردی سبب گسترش و توسعه جاده ها، فرودگاه ها، امکانات بندری، ترمیم، بناهای تاریخی، تجارت و غیره شد.

ایجاد فرصت های اشتغال  به گونه ای که باید بگویم ایجاد هتل، مراکز جهانگردی سبب جذب کارکنان خدماتی، بهبود کیفیت فرآورده های صنعتی، غذایی، صنایع دستی.جهانگردی به عنوان یک عامل اقتصادی عمده و بسیار مؤثر در سالهای اخیر مورد توجه  فراوان قرار گرفته، از مزایایی که جهانگردی از نقطه  نظر اقتصادی دارد، گستردگی زمینه اشتغال در آن است.

به لحاظ خصوصیت ویژه جهانگردی که همانا مصرف و گردش پول است برای بسیاری از خدمات و کالاها ایجاد تقاضا می شود که همگی موجب  پدید آمدن رشد متوازن در اقتصاد در اقشار کشور و پذیرایی جهانگرد است.

2- اجتماعی

تأثیر دگرگونی شرایط، فرهنگی بر روی جهانگردی واضحاست زیرا آمارهای رسمی و اموری که از طرف کارشناسان و متخصصین بخش جهانگردی ابراز می شود و مورد توجه قرار گرفته نمایشگر آن است که بعضی متغیرها نظیر سن، جنس، درآمد، میزان تحصیلات نوع زندگی، اموال شخصیه، شغل و غیره بر چگونگی جهانگردی اثر فراوان دارد. 

جهانگردی عاملی است برای شناخت تمدن، فرهنگ سرزمین ها وقتی که عده ای از مردم دیار دیگر اقامتی دارند، با آداب و رسوم آن مردم آشنایی پیدا می کنند و خواه ناخواه تحت تأثیرقرار می گیرند و قسمتی از این اثرات اجتماعی را با خود حفظ و به سرزمین خود می برند و می توان گفت جهانگردی است که موجب آشنایی تمدن ها با یکدیگر است.

3- فرهنگی

گرچه فرهنگ از نظر علم مردم شناسی مجموعه ای از شناخت ها و اعتقادات است، ارزشها و تعلیمات اجتماعی را در بر می گیرد ولی به آن اکتفا نگرده و همزمان شیوه های رفتاری مردم را شامل می شود. جشن های مردمی، مراسمی که در موفقیتها و زمان های خاصی بر گزار می شود و یا شرکت در ورزشهای گوناگون، جزء رفتارهای مردمی است که جهانگردی نیز به نوبه خود یکی از شیوه های فرهنگی از رفتارهای مردم است که میدان فعالیت آن روز به روزدر حال گسترش و تکوین است در پی هر گونه تغییری که در فرهنگ مردمی بوجود می آید طبعاً پاره ای از عوامل شناخت و آگاهی نیز در بر می گیرد که به خوبی می توان دگرگونی و تغییر کمی و کیفی  در ابعاد جهانگردی را مشاهده نمود. مثلاً کاهش ارزشا های مذهبی، قومی  پاسخگوی نقصان در جهانگردی مذهبی خواهد بود یا بالعکس  و یا در کم شدن تعداد نفرات خانواده و وابستگی آن می توان به کاهش جهانگردی خانواده پی برده. تجربه جهانگردی از اموری است که نه تنها به پیشرفت فرهنگی منجر می شود بلکه سرچشمه فرهنگ است.

4- بین المللی

مسافرت مردم، اقامت در یک سرزمین  مسائلی را در سطح  مملکت و دولت بوجود می آورد که در حد نهایی خود با ارتباط سیاسی بین ملتها و برقراری سلسله مقررات بین المللی به منظور حفظ حقوق افراد یک سرزمین در یک سرزمین دیگر منتهی می شود.

پیوستگی دو ملت با یکدیگر و ارتباطات معنوی اغلب ایجاد در زمینه های بسیار مساعد در روابط بین المللی می نماید. برقراری مجامع و کنفرانس های بین المللی به منظور تبادل افکار و عقاید مسافرتهای فرهنگی، بازدیدهای دوستانه و بالاخره جمع شدن ملتها به دور هم از نمونه های بارز جهانگردی است و عامل پردازش در روابط بین الملل وتأمین صلح و امنیت جهانی محسوب          می گردد. به همین دلیل گفته اند جهانگرد، عامل صلح است.

جهانگردی و صلح

جهانگردی برای توسعه و گسترش به دنیای پر از صلح واشتی نیاز دارد و خود نیز به ایجاد چنین جهانی کمک می کند.

5- کسب اخبار و اطلاعات

از دیگر اثرات مثبت حضور توریست و صنعت جهانگردی  کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز از کشورهای متبوعشان در جهت برنامه ریزی دقیق تر در نحوه کار و برخورد بین الملل با آن کشور می باشد که در مصاحبه با مسئولین مربوطه در این خصوص اظهار بی اطلاعی نمودند. که خود جای تحقیق بیشتر در این خصوص دارد. در خاتمه به شعری از دیوان منسوب به حضرت علی (ع) در مورد فواید گردشگری اشاره می کنیم.

تغرب عن اله وطان فی طلب العلی 


و سافر فغی الاسخار خمس فوائد

تفرج هم و اکتساب معيشه



و علم و آداب و صحبه ماجد

در جستجوی رشد و تعالی عزیمت اختیار کن، راه سفر را پیشه گیر که سفر 5 فایده است: زدودن غم و اندوه، کسب معیشت، تحصیل دانش، آشنایی با اخلاق و آداب ملتها، همنشینی و مصاحبت با اشخاص ارزشمند.1
ب) اثرات مخفی
1- جاسوسی

یکی از آثار منفی حضور جهانگرد در کشور را می توان جاسوسی در کشور  متبوع خود مأمور به جمع آوری اخبار پنهان کشور میزبان می شود و هدف اصلی آن از حضور به عنوان توریست جاسوسی می باشد. این قبیل توریستها قبل از ورود به کشور تحت آموزش سرویس اطلاعاتی قرار گرفته و پس از بازگشت به کشور خود اطلاعات را در اختیارآنها می گذارند.از نمونه های بارز می توان به وجود یک گروه توریست در کویرهای اطراف سمنان اشاره کرد در این خصوص با مسئول دایره جهانگردان اداره کل اتباع مصاحبه که دادن آمار در این خصوص را ممنوع دانستند و آماری ارائه نکردند.

2- تورویج فرهنگ غرب

دیگر اثر منفی توریست و جهانگرد در کشور ترویج فرهنگ کشورهای بیگانه  در کشور می باشد که در اجرای این کار کشورهای خارجی سرمایه گذاری بسیار زیادی انجام داده و تنها راه شکست جمهوری اسلامی ایران را ترویج فرهنگ غرب و عوض کردن فرهنگ کشور می باشد که در این راستا توریست ها که به صورت مستقیم با مردم در ارتباط هستند به عنوان یکی از عناصراصلی ترویج فرهنگ غرب می باشند.

3- انتقال بیماریهای واگیر

که این کار با آمدن جهانگردان آلوده به میکروبها و ویروس های واگیردار به کشور انجام               می شود. از نمونه های بارز آن می توان به بیماری و با نام برد که در مردادماه سال جاری در شهرهای قم، تهران، قزوین و دیگرنقاط کشور شیوع پیدا کرده و دلیل ان از سوی کارشناسان افراد پاکستانی و افغانستانی آلوده به این بیماری نام برده است.

4- جمع آوری آشکار

جمع آوری آشکار توسط توریست به صورت مصاحبه، پرسش نامه، مشاهده می باشد. به این صورت که به منظور عکاسی از بعضی مراکز حساس و مهم کشور، مناظر نزدیک به آنها را بهانه مرده و عکس های مختلفی تهیه می کنند که بعداً با کنار هم گذاشتن عکس ها شکل کلی مراکز حساس و مهم را تهیه می کنند. در برخی مناطق کشور و بیشترز مناطق مرزی با استفاده از پرسشنامه بررسی میزان رضایت مردم منطقه را از دولنت کسب و از آن در سیاست گذاری های کشور متنوع خود در مورد ایران استفاده می کنند.

پی نویس
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بخش چهارم

روش جاری اداره کل اتباع خارجی در برخورد با توریست

اتباع بیگانه جهت مسافرت به کشور به عنوان توریست یا جهانگرد ابتدا گذرنامه از کشور متبوع خود دریافت می کنند و سپس به سفارت خانه کشور در کشور متبوعشان مراجعه تا رویداد یا ویزا دریافت کنند ویزا در سفارت خانه به صورت شخصی صادر می شود. پس برای مسافرت توریست به وسیله آژانس مسافرتی کشور تقاضای سفر به صورت تور داده وبا همکاری ازآژانس مسافرتی کشور ایران که تحت نظارت اداره کل اتباع خارجه است وارد کشور می شود یا اینکه خود شخص توریست به صورت انفرادی برای سیاحت به کشور می اید. در کشور ابتدا برنامه سفر مشخص می شود و شهرهایی که قصد دیدن از آنها را دارند به اداره کل اتباع  داده می شود و توسط اداره اتباع خارجه استان ها به شهرستانهای مربوطه اطلاع داده می شود.

مسئولین دایره های اتباع خارجی مسئولیت نظارت بر تورهای وارد شده به شهرستان را دارند و تحقیقاتی که توسط آنها یا بر عله آنها انجام می گیرد را پیگیری و اعلام می نمایند. در طول مدت اقامت در شهرستان ها توریست ها تحت پوشش تدابیر اطلاعاتی دایره اتباع خارجی می باشدوهر گونه مشکل امنیتی – انتظامی توسط آنها پیگیری می شود.

تخلفاتی که بر علیه توریست ها امکان اعمال آن وجود دارد:

توریست هایی که وارد کشور می شوند احتمال دارد تخلفات زیادی بر علیه آنها اتفاق می افتد          شایع ترین این تخلفات، سرقت مال و اموال، توهین، مشکلات منکراتی، آدم ربایی، گروگان گیری می باشد.

در خصوص آمار تخلفات با دایره جهانگردی اداره کل اتباع خارجی  صحبت که از دادن  آمار اتباع و علت را محرمانه بودن آنهااعلام داشتند.

شایان ذکر است در خصوص جرائمی که بر علیه جهانگردان انجام می شود قانون تشدید مجازات شخصی نیز بر آنها اجراء می شود.

جرائم و تخلفاتی که توسط جهانگردان در کشور رخ می دهد:

شایع ترین آنها ترویج فرهنگ غرب و عدم رعایت حجام و شئونات اسلامی است. از دیگر جرائم جاسوسی است که برخی از جهانگردان هدف اصلی شان از ورود به کشور کسب اخبار و اطلاعات محرمانه کشور می باشدتا ازاین طریق امنیت کشوررازیرسؤال ببرنددیگرجرم جمع آوری آشکار از سطح کشور است. قاچاق عتیقه جات و اوباش گرمی و بر مستی شبانه از دیگر جرائم  می باشد.

در خصوص مراجع رسیدگی به جرائم دادگاه های کشور مسئول رسیدگی به جرائمی که علیه وتوسط جهانگردان صورت می گیرد است.

در خصوص جرائم جاسوسی و جرائمی که با امنیت کشور در ارتباط است به وزارت اطلاعات داده می شود تا در آنجا به آن رسیدگی کند. 

فصل پنجم

امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن

امروزه «امنیت» به عنوان مهمترین و زیربنایی ترین اصل در تدوین استراتژی  توسعه صنعت جهانگردی کشور های جهان بشمار می رود. صنعت ظریف و بسیار پیچیده جهانگردی ارتباط تنگاتنگ با برقراری امنیت همه جانبه در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی داشته و هر گونه بروز نا امنی و بکمارگیری خشونت در سطوح مختلف ، زیانهای جبران ناپذیری را بر این صنعت وارد می سازد. امنیت چیزی جز تفاهم و مشارکت عمومی جمعیت ساکن یک واحد سیاسی برای رسیدن به رفاه نیست. این جمعیت بایستی به سطحی از درجه  آگاهی به منظور درک موقعیت ها و برای ایفای نقش بی ضرر بر سرتا سر آن توانایی دولت و ملت جهت حفظ و بهره گیری از فرهنگ و ارزشهایشافزایش یابد و این همان امنیت ملی است. لذا اگر ما به این نیجه رسیده ایم که توسعه جهانگردی در ایران می تواند برای کشور، درآمدزا باشد، اشتغال زا باشد از طریق افزایش شغل، مفاسد اجتماعی که در نتیجه بیکاری گریبانگیر جامعه ما شده است را از بین ببرد و از طریق توریست است که درآمد زیاد و امنیت ملی جامعه تأمین می شود و بار کاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی کم شده و در نتیجه کارایی در این دو بال اجرایی تأمین کننده امنیت در هر جامعه بالا رفته و می توان گفت ورود توریست بر امنیت کشود نه تنها تأثیر بد نمی گذارد بلکه با توجه به مطلب بالا باعث ایجاد امنیت در یک کشور می شود. برای مثال می توان به کشور یونان اشاره کرد که با جمعیت 10 میلیونی سالانه 12 میلیون توریست دارد که ورود این مقدار توریست باعث ایجاد مراکز بین المللی بسیار زیاد در سطح این کشور است که به دلیل داشتن ضامن کشورها در این کشور باعث ایجاد امنیت درآن و عدم حمله احتمالی به آن است.1
در بخش های قبل به اثرات منفی حضور توریست در ایران اشاره کردیم و اینکه چه تأثیری در جامعه می گذاري ولی در اینجا بیان این مطلب را ضروری دانستم که درست است توریست احتمال جاسوسی کردن دارد ولی باید بگویم که با توجه به اینکه آمریکا و کشورهای خارجی  هزینه هنگفتی برای این کار پرداخت می کنند آیا استخدام یک تبعه کشور خودمان برای انتقال اسناد و مدارک مورد نیاز شان آسان تر نیست تا یک توریست که همیشه تحت کنترل شدید نیروی امنیتی و انتظامی کشور است.

پی نویس 

1- مصاحبه با دکتر علی رحیم پور – تاریخ 3/6/84

بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست

تخلیفی بر ورود گردشگر بین المللی به ایران طی سال 48 تا 83

با توجه به تعریفی که از گردشگر بین الملل در بحث تعاریف شد طی جدول و نمودار(1) خلاصه آمار ورود گردشگران بین المللی به ایران ارائه شده که می توان علل کم و زیاد شدن آن را طی دوره های مختلف را چنین بیان کرد:

1- ورود گردشگران بین المللی به ایران طی سال های 48 تا 56 (به جز 52) رو به افزایش بود که علت آن را می توان وابستگی شدید کشور به غرب و به خصوص آمریکا عنوان نمود که به راحتی افراد خارجی می توانستند به ایران مسافرت کنند.

طی سال های 57 و 58 همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی  با کاهش رو به رو بود. که علت را             می توان وجود نا امنیهای زیاد در کشور و حرکت های انقلابی مردم بر علیه حکومت طاغوتی دانست که توریستها جو را نا امن می دانستند. 

3-  طی سالهای 59 و 60 با افزایش مختصری عمراه است علت را می توان ایجاد ثبات و امنیت توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دانست.

4- طی سال های 61 تا 68 دارای نوسان بوده و ورود توریستها به ایران بسیار کم که علت را              می توان وجود جنگ تحمیلی در ایران بیان نمود که در کشور به دلیل حملات هوایی و زمینی کشور عراق امنیت کافی برای حضور گردشگران وجود نداشته و ایران را نا امن می دانستند.

5- طی سال های 68 تا 75 ایران پس از جنگ با انجام تبلیغات ورود گردشگران بین المللی  به ایران بالا رفت ولی رشد آن چشمگیر نبود.

6- در سال 76 با ریاست جمهوری جناب خاتمی در کشور و ادغام سازمان میراث فرهنگی و سازمان گردشگری و تبلیغات دولت خاتمی و شعاراو در سازمان ملل مبنی بر گفتگوی تمدن ها باعث شدکه خارجیان تمایل بیشتری برای آمدن به ایران داشته باشند وآماررشدی قابل ملاحظه ای کرد و تا سال 82 در حال افزایش بوده است.

 7- در سال 82 به علت نا امنی در کشورهای همسایه ایران نظیر افغانستان، عراق و واقعه سپتامبر 2002 باعث شد که جهانیان نسبت به مسافرت با هواپیما و کم شدن علاقه به خاورمیانه باعث افت کمی در آمار ورود به ایران شد.

این آمار در مقایسه با :1
- کل جهان، مقام 79 را بین 200 کشور

- جنوب آسیا، مقام سوم را بین 9 کشور

- کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (OIC) مقام 13 را بین 55 کشور

- کشورهای راه ابریشم مقام 8 را بین 19 کشور

جدول شماره (1)
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2- آخرین آمار مربوط به تفکیک ملیت (سال 1999)

این آمار به ترتیب شامل موارد ذیل می باشد (نمودار شماره 2)

1- 73 درصد گردشگران ورود به ایران از کشورهای همسایه

2- 20 درصد از سایر کشورهای جهان

3- 7 درصد از سایر کشورهای خاورمیانه

دلیل این امر را می توان آسان بودن راه های مواصلاتی بین ایران و کشورهای همسایه دانست که شامل افغانستان، پاکستان، عراق، آذرباییجان می باشد. در خصوص سایر کشورهاس می توان گفت که کشورهای آفریقایی جزء بالاترین آمار ورود به کشور هستند.

3- آمار مربوط به تفکیک نوع ورود (1383)

این آمار به ترتیب شامل  موارد ذیل می باشد (نمودار شماره 3)

1- 65 درصد از طریق مرزهای زمینی

2- 33 درصد از طریق مرزهای هوایی

3- 2 درصد از طریق مرزهای دریایی

با توجه به آماری که از ملیت گردشگران بین المللی ارائه گردیده استفاده از مرزهای زمینی بیشتر می باشد که کشورهای همسایه را تشکیل می دهد.

4- آمار مربوط به درامد حاصل از ورود جهانگردان و اشتغال زایی

بر اساس آمار و بودجه سهم جهانگردان در تولید ناخالص جهان در سال 2000 میلادی 8/10 درصد و در اشتغال زایی جهانی 8 درصد بوده. به عبارت دیگر یک شغل از سیزده شغل جهان مربوط به بخش سفر و جهانگردی است. در سال 2010 پیش بینی می شود. تعداد مشاغل بخش جهانگردی به 6/251 میلیون یا 1/9 درصد از کل مشاغل جهان خواهد رسید. در حالی که تعداد جهانگردان بین المللی در سال 2000 میلادی به 698 میلیون نفر درآمد حاصل از جهانگردی بین المللی 9/5/47 میلیارد دلار بود.2
سهم ایران از نظر در آمد حاصل از ورود جهانگرد در مقایسه با :3
- جهان- مقام 89 را بین 200 کشور

- جنوب آسیا مقام 3 بین 9 کشور 

- کشورهای عضو کنفرانسی اسلامی (OIC)، رتبه 11 را بین 55 کشور 

- کشورهای راه ابریشم، مقام 9 را بین 19 کشور داراست

5- مقایسه آماری بین سالهای 79 تا 83 

چنانجه ورود گردشگران بین المللی را طی سال های 79 نهایت 83 را با هم مقایسه کنیم که مشاهده می شود بیشترین تعداد مسافر طی  ماه های خرداد لغایت شهریور می باشد. که علت را  می توان آب و هوای خوب ایران دانست. کمترین تعداد مسافر طی آبان لغایت دی می باشد که علت را می توان وجودکریسمس در کشورهای خارجی دانست که ترجیح می دهند در کشور خود باشند.
جدول و نمودارهای مربوط به مقایسه این سال ها را در پایان بخش ببینید.

جدول شماره 2 و نمودارهای 4 و 5 و  6 .

پی نویس

1- اینترنت- سایت ISACANEWS.IR

2- کامیار- غلامرضا- مقاله حقوق  و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در ایران.

3- اینترنت- سایت ISEACANEWS.IR
بخش هفتم 
علل عقب ماندگی صنعت توریسم در ایران 

با توجه به اینکه ایران از نظر جاذبه های غنی  فرهنگی و طبیعی و آثار باستانی جزء کشور اول جهان محسوب می شود ولی آمارهای مربوطه از میزان درآمد و ورود جهانگردان به ایران نشان  می دهد ما از این پتانسیل بالا استفاده نکردیم وسهمقابل توجهی در مقایسه با جهان و منطقه جنوب آسیا نداریم و در عین حال دارای ترازی منفی هستیم.

در دنیای امروز که حرکت جهان به صورتی شتاب آلود به سوی قرن فن آوری و گذر از دوران سنتی به مدرنیته می باشد شیوه های سنتی توسعه اقتصادی و اتکا به درآمدهای محدود ناشی از سرمایه های فسیلی را مطرود می کند و ضرورت ایجاد  حرکتهای نوین و دستیابی به مکانیزم های کارآمد در بهره گیری افزون تر از شرایط طبیعی را به ویژه در کشورهایی که از فرهنگ غنی، تاریخ کهن و آثار باستانی بسیاری برخوردارند را ایجاب می کند که ایران هنوز نتوانستخ از این سرمایه عظیم استفاده بهینه کند.

در اینجا به برخی علل عقب ماندگی صنعت توریست در ایران اشاره می کنیم.

1- تبلیغات بسیار سوء در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران که در سطح جوامع بین المللی در گروه کشورهای تروریستی قرار گرفته باعث شد که افراد خارجی این احساس را داشته باشند که با سفر به ایران  امنیت جانی و مالی آنها تأمین نمی شود و این خود باعث شده که ایران از جمع کشورهای مورد علاقه جهانگردان خارج شود.

2- وجود قوانین خاص در کشور از جمله استفاده از حجاب برای جخانگردان زن غیر مسلمان که خود انگیزه را در جهانگردان پایین می آورد.

3- عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال در صنعت هتل سازی و آژانس های مسافرتی

4- نداشتن امکانات مناسب نبود هتل های مناسب راه های دسترسی مناسب به معلم های باستانی، امکانات تفریحی برای جهانگردان وجود ندارد.

5- عدم وجود ساختار مناسب شهرها: بدین معنی که شهرهای ما به چشم توریست پذیر نگاه نشده  و هنکام سفر به آنها هیچ تابلو یا نشانه ای در خصوص راهنمایی به اماکن دیدنی یک شهر یافت نمی کند یا در صورت وجود همه آنها به زبان فارسی می باشد.

6- کهنه و قدیمی بودن صنعت حمل و نقل نبودن ناوگان مسافربری و منطبق با تکنولوژی روز به عدم رشد این صنعت عنوان کرد.

7- عدم تبلیغ و اطلاع رسانی دراینترنت یکی  از ابزارهای جذب توریست برای زمانها و فصل های مختلف نیز استفاده از توریست است. به این وسیله می توان در تمامی فصول توریست را به دیدار از ایران دعوت کرد باید تبلیغ را متناسب با تنوع خاص که در کشور وجود دارد  با توجه به اکوسیستم ایران می توان می توان هم توریست علاقه مند، گنجینه های فرهنگی و توریستی را جذب کرد و هم علاقه مندان به طبیعت. 

8- عدم جذابیت موزه های کشور وقتی به یک موزه مراجعه می کنیم می توان به نقاط ضعف آن پی  برد.

جهانگردان ورودی که باعث شده است مردم کمتر از موزه های کشور بازدید کنند و موقعیت مکانی نامناسب موزه ها.
9- بکارگیری افراد ناکارآمد وغیر متخصص در صنعت جهانگردی.
10- عدم اعطای تسهیلات وسیع اقتصادی در زمینه های مالیاتی، بانگی و گمرکی به صنعت توریست. 

11- فقدان وسایل ارتباطی صحیح و کافی.
12-  نازل بودن سطح فرهنگ عمومی در برخورد با جهانگردان. (از نظر آشنایی عامه مردم با زبانهای بین المللی)
بخش هشتم

عوامل مهم در رونق جهانگردی

1- تأمین امنیت مالی و جانی برای گردشگر  ایجاد احساس امنیت کامل اجتماعی و قضایی در آن 

2- بهبود کیفیت عرضه خدمات وارتقای امکانات رفاهی وآسایش

3- تحقیقات و پژوهش های کارشناسنامه در جهت شناسایی بازارهای مطلوب 

4- فعال کردن نمایندگیهای خصوصی در کشور

5- سازماندهی رفتارها و برخوردها در جهت بهینه کردن افکار داخلی

6- گسترش سرمایه گذاری خصوصی و دولتی برای گسترش امکانات گردشگری مانند ساخت هتل، رستوران، مراکز اقامتی

7- ایجاد و بهبود فضای رقابتی اقتصادی در گردشگری

8- شناسایی علمی کالاهای مورد نیاز برای خرید توسط گردشگران

9- متنوع کردن مراکز گردشگری، جاذبه های طبیعی و تاریخی

10- استفاده از روش های علمی برای تبلیغات و بازاریابی

11- تسهیل قوانین صدور رویداد و حذف قوانین و مقررات زائد ودست و پاگیر

12-  جلوگیری از اعمال فشار و سختگیریهای بی مورد نسبت به گردشگران

13- منظم کردن پروازهای داخلی و خارجی و بهبود ارائه خدمات در آن ها

14-  احترام به فرهنگ محلی با مشارکت گردشگران

 نتیجه گیری

موضوع نوشتار حاضر، ناظر به يك نمونه از عوامل مهم در توسعه فرهنگي، اقتصادي وارزآوري در كشور مي باشد. صنعت توريست در ايران هنوز مراحل اوليه رشد خود در كشور را طي              مي كند و صنعتي پوياست و با وجود سابقه طولاني و درخشان ايرانيان در ارتباطات بازرگاني، فرهنگي با ملل غرب و شرق فاقد جايگاه مناسب در بين كشورهاست.

اولين واساسي ترين وظيفه متوليان نظم و امنيت جامعه، شناخت درست مسأله و تخيل نظري و عيني صحيح آن در چهارچوب منافع ملي و امنيت داخلي و مواجهه منطقي با آن است. بحث توريست با توجه به درآمد زايي آن و ايحاد اشتغال در كشور مي تواند خود عاملي براي ايجاد امنيت در كشور شود چراكه هرجه اشتغال در يك كشور بيشتر شود، بيكاري كم و مفاسد اجتماعي كه بر اثر بيكاري است از بين مي رود و امنيت ملي كشور بالا مي رود.

اما ما به عنوان مسئولين و متوليان كشور بايد سعي كنيم به عنوان عناصر اطلاعاتي و امنيتي كشور نظارت هرچه بيشتري داشته باشيم تا اين عنصر خارجي نتواند در كشور جاسوسي كند و مسائل حساس نظير مناطق انرژي هسته اي و ديگر نقاط استراتژيك را بتوانند با استفاده از اين قشر بدست آورند. از سوي ما مي توانيم با سرمايه گذاري بيشتر روي اين قشر در كسب اخبار و اطلاعات مربوط به كشور متبوعشان موفق باشيم.

پيشنهادات 

1- حمايت قضايي با توجه به اقامت كوتاه مدت جهانگردان در كشور ايران، به دعاوي حقوقي و كيفري ايشان به سرعت رسيدگي شود و در شهرهاي تاريخي، فرهنگي و شهرهايي كه جاذبه هاي جهانگردي زيادي دارند شعبه يا شعب خاصي براي رسيدگي به دعاوي جهانگردان اختصاص يابد.

2- تشكيل پليس جهانگردي به صورت مستقل و زير نظر مستقيم اداره كل اتباع، تمهيد ديگري است تا ضريب حمايت از جهانگردان را افزايش دهد. پليس جهانگردي، متشكل از مجموعه اي از نيروهاي كارآمد، آموزش ديده، برخوردار از سلامت فكر و انديشه ومسلط به زبان بيگانه افرادي كه تخصص خاص مربوط به امور اطلاعاتي را ديده اند، آشنا با لوازم و ابزارآلات اطلاعاتي كه در مبادي ورودي و خروجي كشور و مناطق تاريخي جذب جهانگردي مستقر باشند تا از بروز خشونت و جرم عليه جهانگردان، كشف سريع جرم، كنترل هرچه بيشتر جهانگردان در خصوص عدم ارتكاب به جرائم سوء امنيتي فعاليت كنند.

3- استفاده از راهنمايان تورها به عنوان مخبرين اطلاعاتي. بدين گونه كه از بين راهنمايان تور افرادي را انتخاب  و با دادن مزايا و استفاده از نقاط ضعف، آنها را به عنوان مخبرين خود جذب و بتوانيم توريست ها را به نحو احسنت كنترل نماييم.

4- در خصوص جذب هرچه بيشتر توريست در كشور:

1- ويزاي جهانگردي را هرچه آسانتر صادر نماييم.

2- آموزش به مردم و پليس در خصوص برخورد با توريست.

3- استفاده از راهنمايان مسلط بر زبان و تاريخ كشور.
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